
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

یادداشت

چگونــه می تــوان رشــد و توســعه در مملکــت 
ایجاد کرد؟ برای ایجاد رشــد و توســعه باید تخصص 
داشــته باشــیم و از رشد و توســعه تعاریف مشخصی 
داشته باشــیم. برای این هدف برنامه ریزی درست نیاز 
است که متأســفانه در چند دهه گذشــته برنامه ریزی 
درست نداشــته ایم. به عنوان نمونه می توان به مسئله 
خصوصی ســازی و در واقــع به مســئله خصولتی ها

اشاره کرد. 
این روزها شعارهایی علیه خصوصی سازی به  گوش 
می رســد و به طرفــداری از واگذاری مجــدد صنایع به 
دولــت؛ درحالی که به اعتقاد من دولت هرگز نمی تواند 
کارفرمــای خوبی باشــد یــا کارخانه دار خوبی باشــد. 
معتقــدم که بخش خصوصی باید در زمینه هایی مانند 
صنعت، کشاورزی صنعتی یا دامپروری رشد کند؛ اما – 
در اینجا این «اما» خیلی مهم است- با گرفتاری مهمی 
روبه رو شــده ایم و گرفتاری این است که کارخانه هایی 
مصادره و بعد از چند ســال خصولتی شده اند؛ یعنی بر 
مبنای روابطی مشخص یا براساس باندبازی کارخانه ها 
مالکانی پیدا کرده اند و این کارخانه ها نتوانستند روی پای 

خود بایســتند و تولید کنند و تولیدشان بازار درستی پیدا 
کند. زمانی برندهایی داشــتیم مانند ارج که ممکن بود 
در خانه هر ایرانی چند محصول آنها را ببینیم؛ اما اکنون 
از ایــن برندها عملا چیزی باقی نمانده اســت و از بین 
رفته اند. هرکس می خواست آن کارخانه ها را بگیرد، به 
ثمن بخس می گرفت و با فروش ماشــین آلات و... پولی 
را که داده بود، درمی آورد. انتقال مالکیت به این صورت 
اتفاق نیفتاد که کارخانه ها را در بازار به مزایده بگذارند یا 
در بورس عرضه کنند یا در نظر بگیرند که خریدار توانایی 
کار را داشته باشــد و از این رشته و از کارخانه داری سر 
دربیاورد. صاحب کارخانه لازم اســت بسیاری چیزها را 
بداند؛ از جمله حقوق کار و مسائل مربوط به آن صنعت 
خاص و روابط جهانی که این موارد بسیار مهم است و 
باید آنها را بررســی کنیم. باید بدانیم چرا شرکتی مانند 
هپکو یا آذرآب چنین وضعیتی پیدا کرده اســت. علت 
این است که خصوصی سازی درست انجام نشده است، 
در بورس گذاشــته نشــده اســت و کارفرمای صنعتی 
که از صنعت ســر دربیاورد، مالک آن نشده است تا به 
چشــم صنعت به آن نگاه کند و ســعی کند صنعت را 
روی غلتک بیندازد. آنچه مدنظر خریداران بود، این بود 
کــه چند متر زمین در آن وجــود دارد و زمین را چگونه 
می توان فروخت و با پول آن برج سازی کرد و مسائلی از 
این قبیل. به  همین علت است که صنایع ما اکنون چنین 

درگیری هایی دارند. 

واقعیت این اســت که دولت کارفرمای بدی است؛ 
ولی وظیفه داشــته است که کارفرمای خوب پیدا کند و 
بعد حمایت گمرکی کند؛ یعنی درباره صنعت نیشــکر 
اجازه ندهد با واردات بی رویه شــکر، تولید شکر صرفه 
اقتصادی نداشــته باشــد. با حمایت گمرکی باید کاری 
می کرد که آرام آرام آن کارخانه روی پای خود بایستد و 
بتواند با رقیب خارجی رقابت کند، چه از نظر کیفیت و 
چه از نظر قیمت. این کار به اندیشه و تفکر و برنامه ریزی 
درست نیاز دارد. ما نه در حوزه کشاورزی توانستیم این 
برنامه ریزی درست و تخصصی را داشته باشیم و نه در 
صنایع. در کشــاورزی آن قدر چاه حفر شــد که زمین ها 
افت کرد و فروکش کرد. بدون مطالعه سدهای متعدد 
زدیم و به وضع کشاورزان در مناطق پایین دست سدها 
توجه نکردیم و بســیاری از دریاچه ها و تالاب ها را نیز از 

بین بردیم و الان به مشکل آب برخورده ایم. 
باید بدانیم که با کارهای ماجراجویانه در سیاســت 
بین المللــی نمی توان بــه روابط خوب برای توســعه 
رسید. باید با جهان روابط سیاسی درستی داشته باشیم 
و علاوه  بر آن با جهان روابط اقتصادی درســتی داشته 
باشیم تا بتوانیم به توسعه برسیم. باید بتوانیم از عهده 
تعهدات مالی خود برآییم، عضو WTO بشویم، بتوانیم 
از تکنولوژی خارجی اســتفاده کنیم و روابط تکنولوژی 
دقیق داشته باشیم تا بتوانیم صنایع را سرپا نگه  داریم و 

برندهای جهانی ایجاد کنیم.

دولت هرگز نمی تواند کارخانه دار خوبی باشد خشونت
 و ژن فعال عمه بزرگ مادری 

بعضــی از دانشــمندان عقیده دارنــد که ژن ها  �
نوعی حافظه دارند که آن را در طی نســل ها حفظ 
می کنند؛ یعنی اگر درحال حاضر عطش غذاخوردن 
در شــما زیاد اســت مربوط به ژنــی از جد بزرگتان 
اســت که در زمان قحطی تهران زندگی می کرده و 
تجربه آن قحطی در ژنش حک شــده و خاطره اش 
به ناخودآگاه شــما رســیده. به نظر من خیلی هم 

بی ربط نمی گویند. 
مــن وقتــی بــدون زدن راهنما از داخــل پارک 
ماشــینم را بیرون می آورم، خاطــره ژن عمه بزرگ 
مادری ام فعال شــده؛ نام برده هیچ وقت نخواست 
ازدواج کنــد، امــا تا پایــان عمر مجبور شــد چراغ 

چشمک زن های مردان را تحمل کند. 
من وقتی با سرعت ۴۰ کیلومتر در ساعت در لاین 
سرعت حرکت می کنم و بوق و اعتراض عقبی  ها را 
هم به کالبد مبارکــم نمی گیرم، خاطره ژن موروثی 
مادربــزرگ پدری ام به تکاپو افتاده اســت؛ آن زمان 
که در ۱۳ سالگی سر ســفره عقد با مردی ۲۰ سال 

بزرگ تر از خودش نشانده شد. 
من وقتی در لحظه حساس سبقت گیری حواسم 
بــه زاویه نیمرخم و کنتراســت رنگ لباســم و فرم 
بینی جدیدم بیشــتر از توجه به ماشــین های کناری 
اســت، خاطره ژن موروثی خاله مــادری ام در حال 
خودنمایی اســت؛ شــوهرش او را بــا هفت تا بچه 
قدونیم قــد بــدون خداحافظی رها کرد و به ســفر 

قندهار رفت. 
مــن وقتی به خاطر یک پارک دوبل کل خیابان را 
بند می آورم و بــا نگاهی مغرورانه از هیچ کس هم 
عذرخواهی نمی کنم، شــک ندارم کــه خاطره ژن 
موروثی عمه عذرا بیرون آمده اســت که مجبور شد 
پنج شکم بزاید و عاقبت هم از بدنامی دخترزابودن 

نجات پیدا نکند. 
من وقتی دودســتی فرمان خودرو را چسبیده ام 
و منتظرم اولین متلک راننده بغل دســتی را بشنوم 
تا دوبامبی توی ســرش بکوبم، خاطره ژن موروثی 
مــادر مادربزرگم فعال شــده؛ نام بــرده اولین باری 
کــه به مکتب رفت و خط نوشــت آنچنان ســیلی 
نوش جان کرد که کل الفبای فارسی را تا پایان عمر 

از خاطر برد. 
من وقتی داخل خیابان ورودممنوع می روم و زل 
می زنم داخل چشــم راننده مقابل تا برای عبور من 
کنار بکشــد، مربوط به خاطره ژن زن همسایه خانه 
مادری ام است؛ او آن قدر داستان مخالفت پدرش با 
نوازنده شــدنش را برای مادرم با اشک و آه تعریف 
کرد که فکر کنم جزء خاطرات ژن خانوادگی ما شد. 
تــا یادم نرفته ایــن را بگویم کــه من هیچ وقت 
رانندگی نمی کنم؛ امیدوارانه منتظرم تا با رســیدن 
دهه پنجم زندگی ام خاطرات تمام ژن های اجدادی 
کم رنگ شــوند و من بالاخره بتوانم خودم باشــم و 

برای خودم زندگی کنم. 
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کارتون خواب

حناچی چگونه می تواند 
به شهردار پیروز  بدل شود؟

ســرانجام پس از کش وقوس های فــراوان، ۱۱۰ 
ســال پس از میرزاعباس خان مهندس باشی، این نام 
پیروز حناچی بود که توانســت به عنوان شــصتمین 
شــهردار پایتخت تأییدیه حکمش را از وزیر کشــور 
بگیرد. همان طور که ملاحظه می کنید، عمر متوســط 
صدراتِ هر شــهردار در تهران کمتر از دو سال بوده 
که خود فاجعه ای تمام عیار است؛ درواقع اگر نبودند 
شهردارانی چون #نیک پی، #کرباسچی و #قالیباف که 
بین هشت تا ۱۲ سال در ساختمان بهشت جا خوش 
کردند، الان میانگین عمر شهردارماندن در شهرداری 
پایتخت ایران به یکی از کمترین دوره ها در بین ۲۳۷ 
شهردار پایتخت  های جهان تنزل می یافت! شاید یکی 
از دلایل آنکه همچنان کیفیــت زندگی در تهران در 
جایگاهی بهتر از ۲۰۰ در بین کلان شــهرهای مطرح 
جهان قــرار نمی گیــرد، همین تزلزل شــگفت انگیز 
ماندگاری شــهردار در ســاختمان بهشــت است که 
عملا توان برنامه ریزی منسجم را از او و همکارانش 
می گیرد.  با چنین پیشینه ای و باتوجه به هم قسم بودنِ 
اغلب محافظه کاران برای مانع تراشــی و شکســت 
برنامه های شهرداری که از #لیست_امید بیرون آمده، 
آشکار است که حتی خوش بین ترین ناظران بی طرف 
هــم پیش بینی نمی کنند کــه #پیروز_حناچی چنان 
بختی داشته باشد که بتواند رکورد محمدباقر قالیباف 

را جابه جا کند. 
چنین اســت که مــن اگر جای حناچــی بودم، از 
لحظه لحظه حضورم در ساختمان بهشت سود برده 
و مؤثرترین عملکرد را با ارزان ترین بودجه در دستور 
کار قرار مــی دادم تا مردم تهران، تغییر را باور کنند و 
آنگاه خواهان تداومش شوند و به این ترتیب، اعتماد 
خراش یافته، اندکی ترمیم یابد. راســت آن است که 
تهران بیش از ۶۰ ســال با معضل ترافیک و آلودگی 
هوا درگیر بوده و همچنان درگیر اســت. حناچی باید 
اشتباه بزرگ و نابخشودنی پیشینیان خود را تکرار نکند 
و برای حل بحرانِ کمبود عیارِ آسمان آبی، سراغ مهار 
آلودگی هوا نرود! شهرداری که بتواند مشکل ترافیک 
را حل کند و از هدررفت بیش از ۲۰  میلیون  ســاعت 
از عمر شهروندان تهرانی در روز ممانعت کند، حتما 
توانسته توأمان مشــکل آلودگی هوا، آلودگی صوتی 
و کم تحرکی را هم حل کنــد؛ اما حتی اگر به فرض، 
حناچی بتواند همه خودروها و اتوبوس های شهری 
را هم برقی کند، در شــهری که تعداد خودروهای در 
حال ترددش، شش برابر ظرفیت معابرش می شود، 

معلوم است که بحران ترافیک حل نخواهد شد. 
امیدوارم همین نکته ســاده را برای سال نخست 
صدارتــش درک کنــد و به ســرعت با ایمن ســازی 
مســیرهای #دوچرخه، #پیاده راه و نیز بهبود کیفیت 
متــرو و بی آرتی، بــرای مهار غــول ترافیک یک گام 
مهم و کتمان ناپذیر بردارد؛ گامی که اگر به درســتی و 
خردمندانه برداشته شود، بی شک می توان به پایداری 
دوران صدراتش برای حل بحران هایی مانند تفکیک 
زباله از مبدأ، فرونشست زمین، تراکم فروشی، فضای 
سبز باکیفیت، بازآفرینی شهری، مرمت بافت فرسوده، 
مقاوم سازی در برابر زلزله و آبخیزداری شهری امیدوار 
ماند.  دست آخر آنکه شرط موفقیتِ گام نخست آن 
اســت که تهرانی ها ببینند شهردارشــان فقط حرف 
قشــنگ نمی زند و خود و همکاران نزدیکش جلوتر 
از همه اجراکننــده نصیحت های خویش هســتند؛ 
یعنــی گاه رکاب زده، پیــاده تردد کرده یــا به همراه 
دیگر همکارانش از وسایل حمل و نقل عمومی سود 
می جوید، درست مثل نخستین سه شنبه ای که کار را 

در ساختمان بهشت آغاز کرد. 

نگاه سبز

پیشنهاد

جامعه شناسی  انجمن  شــرق: 
ایران پنجمین همایش روز ملی 
علوم اجتماعی ایران را با عنوان 
(مســائل و چالش های آموزش 
علــوم اجتماعــی در ایــران) و 
هم زمان با صدمین سال تأسیس 
دانشــگاه خوارزمــی در روزهــای ۱۳ و ۱۴ آذر در این 
دانشــگاه برگزار می کند. اختتامیه آن روز چهارشنبه ۱۴ 
آذر ســاعت ۱۶ خواهد بود.  برنامــه روز اول که فردا از 
ساعت هشت صبح در تالار ابوریحان دانشکده ادبیات 
آغاز می شود، همراه با  گرامیداشت یاد دکتر غلامحسین 
صدیقی و دکتر ســیدمحمدامین قانعی راد است.  دکتر 
عزیزالــه حبیبــی، رئیس دانشــگاه خوارزمــی و دکتر 
سیدحســین ســراج زاده، دبیر علمی همایش و رئیس 
انجمــن جامعه شناســی ایران، دکتر باقر ســاروخانی، 
استاد پیش کسوت جامعه شناسی، دکتر حسین صدیقی، 
فرامرز رفیع پور، اســتاد پیش کســوت جامعه شناسی، 
برنامــه  اول  بخــش  در  بهشــتی  دانشــگاه شــهید 
ســخنرانی می کنند. پس از آن کلیپ یادبود شــادروان 
سیدمحمدامین قانعی راد پخش می شود و ابوالفضل 
مرشــدی از دانشگاه یزد درباره مســائل و چالش های 
آمــوزش علــوم اجتماعی از منظــر این اســتاد فقید 
ســخنرانی می کند.  دکتر سوسن باستانی مدیر نشست 
مســائل و چالش های آموزش جامعه شناسی در ایران 
اســت که با موضوعات زیر برگزار می شود:  تقسیمات 
پارادایمــی: راهنما یا مانع اندیشــه و عمل در آموزش 
و پژوهــش علــوم اجتماعی؟؛ دکتر مســعود گلچین، 
دانشــگاه خوارزمی «در دفاع از تحول علوم انسانی»؛ 
دکتــر علیرضا شــجاعی زند، دانشــگاه تربیت مدرس 

«تأملی بر جاماندگی آموزش های دانشگاهی از تحولات 
جامعه معاصر»؛ دکتر ســیدضیا هاشــمی، دانشــگاه 
تهران، «چه آموزشــی آگاهی بخش اســت؟ در نسبت 
آموزش جامعه شناســی و رهایی بخشــی اجتماعی» 
دکتر ســارا شــریعتی و آموزش در آموزش عالی ایران: 
تأملی در نســبت آموزش و پژوهــش علوم اجتماعی، 
دکتر حســین میرزایی.  فاطمه جواهری مدیر نشســت 
علوم اجتماعی در دانشــگاه خوارزمی (دارالمعلمین، 
دانش ســرای عالی و دانشــگاه تربیت معلم ســابق) 
اســت که سیدحسین ســراج زاده، سیدحسن حسینی، 
داور شــیخاوندی و مقصود فراستخواه در این نشست 
حضور دارند و سخنرانی می کنند.  در نشست مسائل و 
چالش های آموزش انسان شناسی در ایران که مهرداد 
عربستانی مدیر آن است، به مباحثی نظیر برنامه درسی 
آموزش انسان شناســی در ایران، طوایف دانشگاهی و 
مرزهای هویتی، دانشــجویان انسان شناســی برای چه 
کاری تربیت می شــوند؟ و حاشیه ای شــدن یادگیری و 
یاددهی در علــوم اجتماعی ایران پرداخته می شــود.   
روز دوم این همایش به مســائل و چالش های آموزش 
مطالعــات فرهنگــی و ارتباطات در ایــران می پردازد 
کــه انجمن ایرانــی مطالعات فرهنگــی و ارتباطات با 
مدیریــت دکتر هادی خانیکی در آن نشســتی را برگزار 
می کند. مباحث این نشســت عبارت اند از: کاستی های 
آموزش ارتباطــات در ایران؛ دکتر محمد مهدی فرقانی 
چرخش مطالعــات فرهنگــی در ایران: دســتاوردها 
و افــق آینــده؛ دکتر ســعید ذکایی تجربــه آموزش و 
بازآرایی دانش مطالعات فرهنگی در دانشــگاه علم و 
فرهنگ؛ دکتر عباس کاظمی نقش آموزش دانشگاهی 

در روزنامه نگاری ایران.

همایش 2روزه مسائل علوم اجتماعى ایران برگزار مى شود

هنر و تجربه
�۱۶مین شماره ماهنامه هنر 
و تجربه با عکسی از کیومرث 
و هوشنگ گلمکانی  پوراحمد 
و دو پرونده اصلی منتشر شد. 
زندگی بــه وقت دلمردگی 
از  گزارشــی  گلدن تایــم، 
حال وقال آدم های امروز اســت که در این شماره به 
آن اشاره شده. «سینما دیوار نمی خواهد» پرونده ای 
مفصــل درباره نحوه اکران فیلــم خارجی در ایران 
است که موافقان و مخالفان جدی دارد. فیلم های 
«در جســت وجوی فریده» که این روزها با استقبال 
روبه رو شده اســت و همین طور و کیارستمی ادامه 
دارد، رزم آرا یــک دوســیه ناتمــام و... ازجمله آثار 
به نمایش درآمده در گروه هنر و تجربه هســتند که 
نقدهایی درباره آن در شماره آذرماه به چاپ رسیده 
است. خبر مهم برگزاری جشنواره مستقل فیلم های 
هنر و تجربه نیز در آذرماه منتشــر شــده اســت که 

می توان برای برپایی آن منتظر بود. 

پیشخوان

قصه هاى شهر

 آکادمی

«دســتیاران تخصصــي» در کشــور مــا تحت 
ســنگین ترین فشارها و رنج ها هستند و این حقیقتي 
کاملا روشــن و انکارناپذیر اســت. نســبت اســتاد 
به دســتیار در کشــور ما، کاملا برعکس استاندارد 
علمي و بین المللي اســت و بخشي با ۲۰ تا ۳۰ نفر 
هیئت علمي (با کارکردهاي متفاوت ازجمله بالیني، 
پایه و تحقیقاتي) حداکثر مي تواند هفت تا هشــت 

دستیار داشته باشد.
مي توان تصور کرد ســال ها پیش یك نابغه! به 
این نتیجه مي رســد که با افزایش تعداد رشته هاي 
افزایــش ظرفیت هــاي دســتیاري،  و  تخصصــي 
مي شود شــق القمر کرد و هم زمان مشکل افزایش 
پزشــك عمومي بي کار و نبود منابع براي استخدام 
هیئت علمــي و نیروي انســاني متخصــص را هم 
حل کرد. شــاید این نابغه اکتشاف به عمل آورد که 
ضوابط علمي براي تأســیس رشته، استانداردهاي 
تأیید براي دپارتمان آموزشــي و قراردادهاي مربوط 
به نسبت  دانشجو به اســتاد، همه مواردي مربوط 
به کتاب ها، کاغذها و ادارات هســتند و نه واقعیات. 
به همین دلیل پیشــاپیش و به روش هاي وطني، به 

اصطلاح «حل اند».
باید گفت نابغــه اي که بتواند چنین برنامه ریزي 
دقیقي انجام دهد، هیچ گاه وجود نداشــته اســت. 
هیچ انســان و هیچ مسئولي به تنهایي مقصر نبوده 
است؛ همه چیز در جریان منظومه  بي پایان خطاها و 
بحران ها مانند ضرورتي اجتناب ناپذیر پدیدار و از آن 
پس دائما تکرار شده است. در حقیقت، لباس عقل 
بر چیزي پوشــانده ایم که در چشــمي شسته شده، 
تماما بي خردي ا ست و حاصلش فقط خسران، رنج 

و دور باطلي ا ست که به نظر مي رسد پایاني ندارد.
نیروي کار ارزان و اجیرشده همواره موجود بود؛ 
مي شــد از میان هزاران داوطلب مشتاق که حاضر 
بودند سال ها زندگي نکنند تا کتاب هایي در مغزشان 
تخلیه شــود، آن  را برگزید. آنها هیــچ صدا و هیچ 
تشــکلي هم براي دفــاع از حقوق خود نداشــتند؛ 
نگذاشــتند یا خودشــان نخواســتند یا هر دو؛ آنکه 
همت و تواني هم داشــت، همــه را صرف کلاس 
کنکــور (بخوانید آتش تهیه این وانفســا) کرد تا با 
بدتر کردن اوضــاع، از آب گل آلود براي خود ماهي 
بگیرد. انتخاب شدگان چنان خوشحال بودند که به 
هر کاري جز پافشــاري بر اصول رضایت مي دادند. 
طبقه بندي خلق الســاعه و بي ســابقه اي از میزان 
علاقه مندي پزشکان به رشته هاي مختلف پدید آمد 
که در کمال تعجب نشان مي داد رشته هاي دورتر از 
بیمار و درمانگاه به شدت محبوب تر هستند و هسته 
مرکزي کار پزشکي ســکه اي بي رونق شد. جامعه 
مدنــي، فرهیختگان و روشــنفکران هــم از محیط 
زیست تا سگ هاي ولگرد را مي دیدند و براي احقاقِ 
حق شــان تلاش مي کردند، اما گویي اجحاف آشکار 
بر گروهي از بهترین جوانان این کشور به چشم شان 
نمي آید؛ آنها حتــي توان اســتثنا کردن این گروه از 
دشــنام هاي آب دار ســطح بالا را که نثار پزشــکان 

مي شد، هم نداشتند.
دستیاراني که معلم کافي براي تدریس نداشتند، 
در حیاتي تریــن و دشــوارترین لحظــات به جــاي 
متخصصان، مسئول درمان توده هایي از مردم شده 
بودند و بدون حضور آنها همه چرخ ها لنگ مي زد؛ 

حالا باید مدرك مي گرفتند.
در غیــاب آموزش بالیني از ســوی متخصصان 
بالینــي و پایه متعدد، در غیاب روتیشــن هاي ملي 
و بین المللي براي کســب جدیدترین علوم پزشکي 
(آن طــور که هم اکنــون در همه جــاي دنیا جریان 

دارد)، به جاي ارزیابي بالیني توانایي هایشان از سوی 
استادان مجرب و باتجربه اي که با آنها کار کرده اند، 
به جوخه هاي ســؤال یاب بورد و یــك امتحان کورِ 
سراسري سپرده مي شوند تا حداقل، عدالت (شبیه 

همان عدالت رُمي میان گلادیاتورها) برقرار شود.
راستي بسیاري از ما اعضاي هیئت علمي هم که 
در بسیاري از موارد قادر نیستیم در امتحان شفاهي 
حق دوستي و آشــنایي، این حق باستاني را پایمال 
کنیم در تمدیــد این عدالت خواهي رومي بي تقصیر 
نیستیم. نتیجه آنکه دستیار جوان باید در سال هاي 
نخســت تحصیل، شــبانه روز در حال کار باشــد و 
سال هاي آخر نگران بورد و امتحان و ساکن دائمي 
یا پاره وقت کتابخانه ها. دستیاران سال هاي بالاتر در 
این سلسله مراتب آهنین، رفته رفته اکثر کارها را به 
ســال هاي پایین تر ارجاع مي دهند، سال هاي پایین 
هم تا به خود مي آیند دارند ســال بالا مي شــوند و 
به آن رضایت مي دهند و احتمالًا با خود مي گویند: 

«یك سال بخور نان و تره...».
راستي با این تفاصیل به کُما رفتن یك دختر جوان 
دســتیار بعد از دو کشــیك متوالي اطفــال (احیاناً 
همراه با نوعي بیماري یا آســیب پذیري ناشناخته) 
غیرممکن اســت؟ آن هم در حالي که تــا دیروز هر 
پتــوي کهنه پیچیــده دم در درمانــگاه، چون زنگ 
پاولُــف۱، تصویر کودك مرده را بــه ذهن او متبادر و 
در اعماق «سیســتم لیمبیك»۲ مغــزش توفان به پا 

مي کرد.
اگرچه مدتي  است در جاده اي انحرافي، از مسیر 
دور افتاده ایم، تــا آن حد که دیگر غرابت جاده هم 

به چشم ما نمي آید، اما اصلاح غیرممکن نیست.
آموزش پزشکي فقط در کشور ما اتفاق نمي افتد، 
کافي  اســت نیم نگاهــي به بخش هاي آموزشــي 
پیشــرفته بیندازیم و اگر نمي توانیــم کاملا آن گونه 
شــویم، در ابتدا تنها مسیر را اصلاح کنیم. بي تردید 
این بهترین جوانان ذره اي اصلاح مسیر را هم درك 
مي کننــد و گرامي خواهند داشــت. حقوق واقعي 
بــراي دوره دســتیاري، اســتخدام هیئت علمي یا 
متخصص کافي (حداقل براي سنگین ترین قسمت 
یعني کشــیك ها)، تصویب بودجه و اصلاح قوانین 
براي دوره هاي خارج از کشــور در رده دســتیاري و 
فِلو، ارتباط نزدیك تر با بخش هاي آموزشــي دنیا از 
طریق حضور اســتادان بخش هاي خــارج، به ویژه 
ایرانیان (ولو به صورت کوتاه مدت)، اصلاح قوانین 
و مقابلــه با عاداتي که دســتیاران را به یك بخش 
خاص براي تمام دوره مي چسبانند و اعطاي آزادي 
انتخاب اســتادان و بخش ها به خود دســتیاران با 
حفــظ اولویت ها و ظرفیت ها در سراســر کشــور، 
نظارت دقیق بر کارکرد هیئت هاي بورد براي اجتناب 
از ســؤالات غیرعملي و کتابــي (به جاي تأکیدهاي 
وسواس گونه بر شکل سؤالات)، جهت دهي امتحان 
تنها به ارزیابي توان عملي دســتیاران و اختصاص 
درصــدي از نمــره فارغ التحصیلي بــه نمره هایي 
که اســتادان مســتقیم داده اند و... همه اقداماتي 

حداقلي در این مسیر هستند.
نگارنده این ســطور، به عنوان بخشــي از مربیان 
(که بي تردید او هم در این سیستم بي تقصیر نیست) 
بارها و بارها در این مورد بیان درد کرده است. حالا 
به عنوان بخشــي از اولیای ایــن انجمن هم یك بار 
دیگر همین هــا را تکرار مي کنم، حتي اگر در چاهي 
باشــد که فقط انعکاس تولیــد مي کند، تنگنایي که 
دیواره هایش همــه از افکار و رفتار تك تك ما تنیده 

شده است.
پي نوشت ها:

۱- اشاره است به تجربه پاولف که بعد از مدتي 
هم زماني صداي زنگ با غذا، فقط صداي زنگ هم 

به تنهایي باعث ترشح اسید معده مي شود؟
۲- سیســتم لیمبیك مرکز غرائــز و هیجانات و 

ترس و خشم در مغز است.

دستیار در اغما

 هوشنگ ماهرویان

 بابک زمانی
 محمد درویش رئیس انجمن سکته مغزي

 داریو کاستیلجوس

  گیتى صفرزاده


